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کتابخانه پیشرفت

این آدم ‌رخت بربسته، منیت خداحافظی کرد....

ماشین‌آلات و دستگاه‌های مهندسی
.... بیش از نوددرصد ماشین‌آلات ما را خود عــراق تأمین کرده 
بود؛ اصلاً ماشین‌ها عراقی بودند. باقی‌مانده هم مال مردم بودند 
که همان روز اول، توی آبادان جمع‌آوری کرده بودیم. یاد ندارم از 
دولت بولدوزر گرفته باشیم، به‌جز یکی که مال شرکت نفت بود و 

از روی دوبه پیاده کردیم.

از همه، برای همه
... وقتی می‌رفتم وارد انبار می‌شدم تعجب می‌کردم که این‌همه 
جنس از کجا آمده. خب، اینها برکت‌های خداوندی بود و کرم و 
بخشش و حضورِ در صحنه مردم. خداوند برکت‌هایش را به واحد 
جهاد فارس، از آسمان و زمین نازل می‌کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند 
بیان کند که مــردم چگونه رزمنده‌های اســام را از پیرانشهر تا 
اروندکنار تدارک کردند.... جنس مصرفی واحد خودمان یک‌صدم 
اجناس اهدایی مردم هم نبود. روزانه چند کامیون جنس می‌آمد. 
می‌رفتیم آمار واحدها را می‌گرفتیم. معمولاً هم آمار نیازهای همه 
واحدها را داشتیم. بسته به آمار بارگیری می‌شد و می‌رفت یا مثلاً 
زنگ زده می‌شد که: آقــای فرمانده توپخانه، ماشینت بیاید بار 

بزند و ببرد....

ستاد پشتیبانی جهاد استان
.... روزی بــا بچه‌های ستاد پشتیبانی‌مان در شــیــراز صحبت 
ــا، به ایــن مسئول‌ها بگویید ما فقط  می‌کردیم. می‌گفتند: »آق
صدتومانی‌ها را شمارش کنیم؛ حاضر نیستیم بیست‌تومانی را 
بشماریم«؛ مردم آن‌قدر پول می‌ریختند که با اینکه بیست‌سی نفر 
در پشتیبانی ما کار می‌کردند، شب که می‌شد قدرت بسته‌بندی 
و شمارش پول‌ها را نداشتند و سعی می‌کردند صدتومانی ‌و 
پانصدتومانی و هزارتومانی را بسته‌بندی کنند؛ عاجز بودند از 
شمارش و بسته‌بندی بیست‌تومانی.... یک گــاو صندوق در 
آن ستاد بود که فقط طلاهایی را که مردم می‌آوردند در آن جمع 

می‌کردند و تحویل امام‌جمعه شهر می‌دادند.
شیشه مربایی در جبهه دیدم که روی آن نوشته بود: »اهدایی 
ــم بــه‌نــام  ــ مــحــلــه شــیــخ‌عــلــی‌چــوپــان«؛ مــحــلــه‌ای در شــیــراز داریـ
شیخ‌علی‌چوپان که بسیار فقیر‌نشین است؛ خانواده‌ای از آنجا 
مربا درست کرده و فرستاده بود جبهه. مشخص است این مربا 
را از شکری درست کرده که برای بچه‌اش بوده؛ جیره بچه‌اش را 
فرستاده بود برای ما.یکی از بچه‌ها از روستا آمده بود. برایم تعریف 
می‌کرد: »وقتی ما در روستا می‌گشتیم که کمک‌های جبهه را جمع 
‌کنیم، پیرزنی ما را صدا کرد که بیایید، من هم یک چیزی دارم. وقتی 
رفتیم، عینکش را از روی چشمش درآورد و گفت: تنها چیزی که 
توی این دنیا دارم عینکم است. این عینک را ببرید برای رزمندها.« 

خلوص و ایثار به‌معنای واقعی در 
همین کمک‌ها نشان داده می‌شد 

و مصداق پیدا می‌کرد.

نقش زنان در پشتیبانی جنگ
.... یـــک ســـالـــن چــنــدهــزارمــتــری 
داشتیم به‌عنوان پشتیبانی جنگ 
جهاد در شیراز، در چهار طبقه؛ یک 
طبقه مختص خانم‌ها بود. روزهای 
اول جـــنـــگ، دویـــســـت نــفــرشــان 
آمــــده بـــودنـــد و کــوکــتــل‌مــولــوتــف 
ــد  ــادن ــت ــرس ــی‌ف ــد و م ــن ــت ــاخ ــی‌س م
ــه دیـــگـــر دوره  ــ مــنــطــقــه. بـــعـــد ک
کوکتل‌مولوتف گذشت، هــزار نفر 
خانم رفتند سالن پشتیبانی جنگ. 
، بیست‌وچهارساعته  پانصد نفر
نــان می‌پختند و پانصد نفر دیگر 
ــردن بــرنــج و  ــاک‌کــ ــ هـــم مــســئــول پ
ــردن ســبــزی  ــک‌کـ ــشـ بُــنـــــشــن، خـ
و مــربــاســازی بـــودنـــد. مــثــل خانه 
خــودشــان، بــرای ما سبزی خشک 
مــی‌کــردنــد. هــزار نفر از خانم‌ها در 
شیراز بودند؛ دویست نفر هم در 
جنگ و در دوونیم‌کیلومتری خط 
ــادان، آشپزخانه مــا را  ــ مــقــدم در آب
اداره می‌کردند. هم اهل خرمشهر 

و آبادان بودند و هم اهل شیراز.

رسیدن تدارکات از همه استان‌ها
ــر و  ــهـ ــوشـ مــــا از اســــتــــان‌هــــای بـ
خراسان و اصفهان و... هم تدارک 
می‌شدیم؛ حتی از کرمانشاه تدارک 
می‌شدیم. چقدر انبار داشتیم در 
ساختمان شرکت نفت و جاهای 
دیگر که همیشه پر از برنج، روغن، 
آرد، پــوشــاک و وســایــل مـــورد نیاز 
جبهه بود؛ بشکه‌های صدکیلویی 
ــد. حتی  ــی‌آم عسل از خــوانــســار م
بعضی از قطعات یدکی ما از کویت 
تأمین می‌شد؛ من را می‌شناختند. 
قطعات یــدکــی سنگینی را کــه در 
ایــران گیر نمی‌آمد، کویتی‌ها برای 
ما می‌فرستادند گــنــاوه؛ در گناوه 

احمد فرمانده 
بود. گفت: »شما 

فکر می‌کنید ما 
ارزش این را 

داشته باشیم 
که خانواده‌های 

ساکن فلکۀ 
خاتون شیراز جیرۀ 
شکر بچه‌هایشان 

را بردارند، برای 
ما مربا درست 

کنند و بفرستند؟« 
فرمانده را نگاه 

کنید؛ یک مجاهد 
فی‌سبیل‌الله! 

انانیت از وجود 
این آدم ‌رخت 
بربسته، منیت 

خداحافظی کرد.... 


